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-1340 مرتضی ممیز از آثار نمایش داده شده در نمایشگاه

ـــرش بـ

تا آخر عمر  از عاطفه جنگ 
خواهم گفت

من با طبیعت 
دو گونه رفتار 

می‌کنم. 
چون 10 سال 

مستقیم در 
دل طبیعت 

کار کردم الان 
هر منظره 

ذهنی را که 
تصور کنم، 

نقاشی 
می‌کنم؛ 

تفاوتی 
نمی‌کند 

شب باشد 
یا روز، پاییز 
یا زمستان، 

صبح یا 
غروب. برای 

من فرقی 
نمی‌کند

گفت‌وگو با مرتضی اسدی، به مناسبت 
نمایشگاه »با طبیعت آغاز شده‌ام...«

ژریکـــو را نگاه کـــردم یا امپرسیونیســـت‌ها 
و همچنیـــن مـــوزه ژرژ پمپیـــدو را. اما موزه 
هنر مدرن پاریـــس را نتوانســـتم ببینم. یا 
همه‌اش مشـــغول درس‌خوانـــدن بودم یا 
فرزنـــدم را به مدرســـه می‌بردم یا شـــب‌ها 
تـــا صبـــح کار می‌کردم تـــا پولی به‌دســـت 
آورم. بیشـــتر تجربه‌های من در درون ایران 
شـــکل گرفت. به گالری‌هـــای مختلفی در 
فرانســـه ســـر زدم ولـــی چیزی مـــن را نگه 
نداشـــت. تکرارهای بسیار مزخرفی دیدم. 
هر چـــه بـــود همـــان بـــود کـــه در موزه‌ها 
می‌دیدم. چیزی ندیدم کـــه من را به خود 
جذب کنـــد. در پاریس چیـــزی نیاموختم 
که بخواهد به ســـاختار نقاشـــی من کمک 
بکند. وقتی به ایران برگشـــتم، احســـاس 
کردم موزه‌های فرانســـه هیچ دســـتاوردی 
برایم نداشـــت. با جرأت ایـــن را می‌گویم. 
مـــن تعصبـــی نـــدارم. هـــر چـــه را از هرکه 
آموخته باشـــم بـــا افتخار می‌گویـــم. من از 
لویتان خیلی آموختـــم، از رپین خیلی یاد 
گرفتم. گرنیکای پیکاســـو خیلی رویم تأثیر 
گذاشت. هنوز به تصاویرش نگاه می‌کنم. 
هیچ‌وقت از نزدیک این شاهکار را ندیدم. 
جدی‌تـــر و مدرن‌تـــر از گرنیـــکای پیکاســـو، 
نقاشـــی ندیدم که بتواند مرا تـــکان بدهد؛ 
نـــه به‌خاطـــر اســـمش، به‌خاطر رســـمش! 
آناتومی هنر مدرن را می‌توانید روی دســـت 
و پاهایی کـــه کارکرده ببینیـــد. در اتودهای 
رنگی‌اش پیکاســـو به این نتیجه می‌رسد که 
رنگ، مزاحم اســـت و رنگ را حذف می‌کند 
و ســـراغ خاکســـتری‌ها می‌رود. بی‌واسطه 
حـــرف خـــود را بـــا خـــط و ســـطح می‌زند. 
امیدوارم عمـــرم کفاف بدهد تا بتوانم روزی 
به اســـپانیا بروم و گرنیکا را از نزدیک ببینم. 
ماجرایی که اتفاق افتاد از پروژه لیسانســـم 

به بعـــد بـــود و بعـــد از آن آرام‌آرام با 
سه‌تا نقاشـــی برای دوســـالانه سال 
۷۲ بـــا موضـــوع فلســـطین، ســـعی 
کردم نگاه به ســـطح و حجـــم را کنار 
هم بیاورم. ازآنجا راه من عوض شـــد 
و بـــه تجربه‌هـــای جدیدی رســـیدم. 
یکی از کســـانی کـــه واقعـــاً روی من 
تأثیـــر گذاشـــت، آقـــای مســـلمیان 
بـــود. مـــن آقـــای مســـلمیان را یک 
نقاش دیپلمات می‌شناســـم. بسیار 
باهوش عمـــل می‌کند. مســـلمیان 
بـــا وجود قـــوت و ضعف‌هایـــی که در 
کار دانشـــجویی‌اش وجـــود داشـــت، 
در دوره خـــودش بســـیار موفق عمل 
کرده‌اســـت. درســـت اســـت تحـــت 
تأثیر نقاشـــی مکزیک و اتحاد شوروی 
بود اما به ســـهم خـــود، هـــم او و هم 
ایـــوب امدادیـــان و برخـــی دوســـتان 
نزدیک، خیلـــی خوب عمـــل کردند. 
مـــن در آن دوره دانشـــجویانی ندیدم 
که بتوانند این‌طـــور کار را پیش ببرند. 
کاری بـــا نگاه‌هـــای ایدئولوژیک‌شـــان 
نـــدارم. زمانی‌که ایشـــان همـــراه آقای 
عمامه‌پیـــچ به دانشـــکده آمـــد، فکر 
کنم افســـر وظیفه بود. با ایشان کلاس 
نداشـــتم ولـــی رفاقت‌مان ادامـــه پیدا 
کـــرد و از همه اینها آموختـــم. هر چند 
بـــه ایـــن پرســـش رســـیدم کـــه چطور 
بایـــد اینهـــا را جمع‌بندی کنـــم. در آن 
جمع‌بنـــدی بـــه ایـــن نتیجه رســـیدم 
که تـــو نقاشـــی ایـــران را تا یـــک جایی 
می‌شناسی، نقاشـــی غرب را هم تجربه 
کـــرده‌ای و بایـــد بـــه ترکیبـــی از هر دو 
غ‌التحصیل  برســـی. ســـال ۶۷ کـــه فار
شـــدم و ازدواج کرده بـــودم، ارتباطم با 
همـــه قطع شـــد؛ چون خـــارج از تهران 
ســـکونت داشـــتم، نه آقای عمامه‌پیچ 
را می‌توانســـتم ببینم نه مســـلمیان، نه 
امدادیان و نـــه رفقایم را! تنهـــا ماندم و 
منتظـــر بودم یک نفر دربـــاره کارم نظری 
دهـــد. دیدم کســـی پیـــدا نمی‌شـــود، از 
ایـــن رو خـــودم از بیرون ســـعی کردم به 
کارهایـــم نگاه کنـــم و به اینجا برســـم که 
آقـــای مرتضـــی اســـدی! اینکـــه از بیرون 
نـــگاه می‌کند خـــودت نیســـتی و این کار 
را کـــه نـــگاه می‌کنـــی می‌توانـــی بفهمی 
عیب‌هایـــش چیســـت یـــا نقـــاط قوت 
احتمالـــی‌اش را. آرام‌آرام یـــاد گرفتـــم کار 
خـــودم را خـــودم به‌لحـــاظ ســـاختاری 

نقـــد کنم.

درواقع مهم‌ترین منتقد 
خودتان، خودتان بودید.

 دقیقاً، البته خیلی عذاب کشـــیدم؛ چون 
هیچ‌کســـی نبود که درباره کارم نظر بدهد. 
آن ســـال‌ها، نه دنبال نمایشـــگاه گذاشتن 
بودم و نـــه حتی جـــرأت می‌کـــردم جایی 
بگویـــم می‌خواهـــم نمایشـــگاه بگـــذارم. 
اولیـــن کارهایم را کـــه آبرنگ‌هـــای خوبی 
بـــود، روی پانل‌هـــای دانشـــکده هنرهای 
زیبا درســـت روبه‌روی ســـاختمان معماری 
به نمایش گذاشـــتم. آنقدر فضـــا امن بود 

کـــه 10 روز هم روی پانل‌هـــا ماند.
چه سالی؟

پرده‌هایی ساخته‌اید که در پس 
آنها، از سنت اسطوره‌ای تا نقد 

اجتماعی و از فرمالیسم پاپِِ‌ 
سبک دیوید‌ هاکنی تا کوبیسم 

جریان دارد. جدّ و جهدی بسیار 
برای رسیدن به زبان مستقل! 

چقدر خود را وامدار این 
جریان‌ها می‌‌دانید؟

 این تقســـیم‌بندی شـــما درســـت اســـت؛ 
ولـــی من خیلـــی اســـطوره را نمی‌شناســـم 
و مطالعاتـــم در بـــاب اســـطوره اصـــاً زیاد 
نیســـت! شـــاید یـــک شـــخصیت‌هایی را 
به ‌لحـــاظ تاریخی بـــرای خـــودم انتخاب و 
راجـــع ‌به آنها مطالعه کـــرده‌ام؛ ولی معمولاً 
در نقاشـــی‌هایم از کســـی یـــا جریانـــی وام 
نمی‌گیـــرم. آن نگاهـــی هـــم کـــه راجع‌ به‌ 
هاکنـــی می‌گویید، مـــن اصلاً گرایشـــی به 
ســـمت نگاه ‌هاکنـــی نداشـــته‌ام. می‌توانم 
بگویم بعد از هنرســـتان هنرهـــای زیبا که 
پایه‌هـــای نقاشـــی و طراحی را یـــاد گرفتم، 
با ورود به دانشـــکده هنرهای زیبا در ســـال 
۵۷ برخـــورد کردم به یـــک معلم توانمند در 
طراحی به اســـم اســـتاد ‌هانیبـــال الخاص 
که نگاهـــم را به طراحی تغییر داد. معتقدم 
بهترین معلم پایه در چهار دهه گذشـــته، 
ایشـــان بوده ‌اســـت. البته با کمال متانت 
احســـاس می‌کنم هیچ دانشـــجویی ســـه 
یـــا چهار تـــرم بیشـــتر نبایـــد با ایشـــان کار 
می‌کرد؛ چـــون بعد روند آمـــوزش می‌رفت 
به سمتی که برخی ســـمت ایشان بیایند و 
گرایش ایشـــان را دنبال کنند؛ حالا شـــاید 
از این واژه نتوان اســـتفاده کرد ولی ایشـــان 
خیلـــی مریدپرور بـــود. من و یکـــی دو تا از 

بچه‌هـــا به این ســـمت قدم برنداشـــتیم.

آنها چه کسانی بودند؟
یکـــی علـــی رســـولی کـــه از ســـال ۵۸ وارد 
دانشـــگاه شـــد. به‌ هـــر حال مـــا بچه‌هایی 
بودیم که اعتقـــاد داشـــتیم کار خودمان را 
بایـــد بکنیـــم؛ علی‌رغـــم اینکه بـــرای همه 
معلم‌ها احترام قائـــل بودیم و من تقریباً از 
همه‌ معلم‌هـــا آموختم؛ هرچند از بعضی‌ها 
بیشـــتر. دو ترمی با آقای الخـــاص گذراندم 
تـــا ســـال ۵۸ کـــه یعقـــوب عمامه‌پیـــچ از 
فرانســـه به ایران برگشـــت و مـــن می‌توانم 
بگویم هر آنچه در نقاشی دارم از آموزه‌های 
ایشـــان بوده اســـت؛ خصوصاً در نقاشـــی 
طبیعت. 10 ســـال از ســـال ۵۷ تـــا ۶۷ را در 
طبیعـــت در کنار دیگـــر نقاشـــان، زیر نظر 
ایشان نقاشـــی ‌کردیم. جســـت و گریخته 
پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها در ارتفاعات البرز از 
درکه و دربند تا نزدیکی‌هـــای جاده دماوند 
در دل طبیعت نقاشـــی می‌کردیم. من نزد 
آقـــای عمامه‌پیچ می‌خواســـتم رنـــگ را یاد 
بگیرم، منظره‌ســـازی را یاد گرفتم. ایشـــان 
هـــم معلم مـــا بـــود هـــم رفیق‌مـــان. یک 
سالی هم در خوابگاهی در خیابان فرصت 
شـــیرازی شـــب تـــا صبـــح کار می‌کردیـــم. 
آقـــای عمامه‌پیچ پای ثابـــت آن کلاس‌های 
طراحی بود. دیگرانی هـــم بودند؛ از جمله 
‌هادی ضیاءالدینی، مسعود صمیمی، داوود 
مظفری، پرویز حیـــدرزاده و... 50-40 نفر در 
سالن بزرگ خوابگاه می‌نشستیم و طراحی 
و معاشـــرت می‌کردیم. دوران پرباری بود تا 
انقلاب فرهنگیِ دوم اردیبهشـــت سال ۵۹ 
اتفاق افتاد. کلاس‌هـــای طراحی را تعطیل 
نکردیم؛ هرچند دانشـــگاه تعطیل شد و ما 
به گروه‌های چهار نفره در خانه‌ها تقســـیم 
شـــدیم. به مـــدت چهار ســـال، هـــر هفته 
خانـــه یکی نقاشـــی و طراحـــی می‌کردیم و 
البتـــه به طبیعت هـــم می‌رفتیـــم تا بهمن 
۶۲ که دانشـــگاه‌ها بازگشایی شـــد. رفتیم 

دانشـــگاه یک ‌ترم هـــم آقای الخـــاص آمد 
و بعد دوســـتان عذرش را خواســـتند. من 
آن نگاه‌هـــا را از دل طبیعـــت پیـــدا کـــردم؛ 
فضاهایی که نقاشـــی دوبعدی اســـت یک 
جاهایی به سطح می‌رســـد و یک جاهایی 
حجم‌پـــردازی اســـت؛ مخصوصـــاً در پروژه 
نقاشـــی‌های لیسانسم به اســـم »زندگی در 
جنـــگ« و پایان‌نامه‌ام با عنوان »شـــناخت 
تصویـــری طبیعت و تأثیر آن بر فضاســـازی« 
ایـــن نـــگاه را دنبال کـــردم. تمرکزمـــان بر 
ایـــن ایـــده بـــود کـــه نقاشـــی از طبیعـــت 
چقدر می‌تواند در فضاســـازی تأثیر داشـــته 
باشـــد. بخصـــوص ایـــده‌آل مـــن دو نقاش 
بـــزرگ از روســـیه قـــرن نوزدهم بـــود؛ ایلیا 
رپیـــن و آیـــزاک لویتـــان. این آموزه‌هـــا را به 
واســـطه کتاب‌هایی که داشـــتم، آموختم. 
خیلی بـــه آثار ایـــن دو نقاش نگاه و ســـعی 
می‌کـــردم ببینـــم اینهـــا چـــکار کرده‌انـــد و 
چگونـــه می‌تـــوان طبیعت را نقاشـــی کرد؟ 
ایـــن کار را رپیـــن بـــا زیبایی و قـــدرت تمام 
انجـــام داده اســـت. نقـــاش رئالیســـتی را 
نمی‌شناســـم کـــه بهتـــر از رپیـــن کار کرده 
باشـــد؛ حتی رئالیســـم گوســـتاو کوربه‌ای 
را یک‌جـــور صحنه تئاتـــر می‌دانـــم؛ گرچه 
به‌لحاظ ساختار تجسمی و کمپوزیسیون، 
به موفقیت‌هایـــی به‌لحاظ زیباشـــناختی 
حتی بهتر از رپین رســـیده اســـت، اما نگاه 
اجتماعـــی و مردم‌گرای رپیـــن و زندگی‌ای 
را که در کار او هســـت در کار گوســـتاو کوربه 
ندیدم. شـــاید این برخاســـته از نـــگاه من 
و نـــوع آموزه‌هایـــم باشـــد که تحـــت تأثیر 
نقاشـــی قـــرن ۱۹ و اوایـــل قـــرن بیســـتم 
شـــوروی بود. من اصلاً ایـــن تأثیرپذیری را 
منفـــی نمی‌بینم. از همـــه نگاه‌ها آموختم، 
کتاب‌های بســـیاری ورق زدم، تعدادی کپی 
برای خودم انجام دادم؛ ولی هیچ‌گاه کعبه 
آمال من یـــک نقاش نبود. مـــن هرچه یاد 
گرفتـــم بخصـــوص در پـــروژه لیســـانس‌ام 
همـــه را از طبیعت آموختم. از ســـویی، در 
هنرستان از کلاس‌های اساتیدی همچون 
فرشـــچیان، مجید مهرگان و اردشیر مجرد 
تاکســـتانی بهـــره بـــردم که نقش بســـزایی 
در قلم‌گیری‌هـــای مینیاتـــور و آمـــوزش 
مینیاتـــور به من داشـــتند. ســـال ۵۷ به کار 
موضوعی روی آوردم، دیدم نقاشـــی ایرانی 
و نگارگری سنتی، پاســـخ نیازهای من را در 
نقاشـــی نمی‌دهد. این ظرافـــت و لطافت 
نمی‌توانـــد جنبش‌های اجتماعـــی را یاری 
دهد؛ لـــذا نگاهم را عوض و ســـعی کردم از 
نقاشی رئالیسم اجتماعی و حتی رئالیسم 
سوسیالیستی شـــوروی و مکزیک استفاده 
بکنم؛ چون روی نســـل من تأثیر بســـزایی 
داشـــت. اگرچه برخی آن رویکرد را شعاری 
می‌دانســـتند و ایـــراد می‌گرفتند نقاشـــان 
انقـــاب تحـــت تأثیـــر نقاشـــان شـــوروی و 
مکزیک بودند؛ ولی خوشحالم نسل امروز 
به نقاشـــی اجتماعی و شـــعاری روی آورده 
اســـت. پس می‌تـــوان به صـــورت مقطعی، 
شـــعاری عمل کـــرد و تأثیر گذاشـــت؛ ولی 
وقتـــی جامعـــه آرام شـــد می‌توانـــی دیگـــر 

ندهی! شعار 
می‌تـــوان دو جریـــان غالب و عمـــده در آن 
ســـال‌ها قائل بود؛ یکی همین رویکردهای 
اجتماعـــی متأثـــر از رئالیســـم اجتماعی و 
رئالیسم سوسیالیستی شـــوروی و مکزیک 
و دیگر، تفکری که متأثر از انقلاب 57 بود. 
به نظر اما الخاص سراســـر دهه‌ ۶۰ نقاشـــی 
انقلابی را تحت تأثیر قـــرار داد و دامنه این 
تأثیرات را در آثار دبیری، منوچهر صفرزاده 

و... می‌بینیم.
بله و حتی مســـلمیان که البته خودشـــان 

قائل به این مســـأله نیســـتند.

شما جزو کدام دسته بودید؟
 مـــن در همیـــن طیـــف نقاشـــان انقلابی. 
مـــن این‌چنین به داســـتان نـــگاه می‌کردم 
که نقاشـــی باید بـــه دردی بخورد. نقاشـــی 
نبودم که طبیعت بی‌جان بکشـــد؛ هرچند 
حتی بـــا طبیعـــت بی‌جـــان هـــم می‌توان 
حـــرف زد؛ می‌تـــوان بـــا منظره حـــرف زد و 
به‌طور اســـتعاری با درخت دربـــاره‌ دردهای 
انســـان صحبت کـــرد. چه کســـی گفته که 
بایـــد فقط شـــبیه امثـــال گوســـتاو کوربه یا 
ســـزان کار کنیم؟! البته سزان نقاش بسیار 
ســـاختارگرایی اســـت و به‌نظـــرم پایه‌گذار 
اصلی کوبیســـم، اوســـت. به‌ هـــر حال من 
زاده طبقه‌ای هســـتم که نمی‌شود نامش را 
متوسط گذاشـــت؛ متعلق به طبقه محروم 
روســـتایی هســـتم که وارد شهر شـــد و یک 
مادر بی‌سواد و پدری که تحصیلاتش شش 
کلاس قدیـــم بـــود. من در چنیـــن فضایی 
رشـــد کـــردم. چنیـــن فـــردی وارد مدرســـه 
می‌شـــود و یک‌دفعـــه بـــا پدیـــده‌ای روبه‌رو 
می‌شـــود به‌نـــام کتابخانـــه کانـــون پرورش 
فکـــری کـــودکان و نوجوانـــان. بلافاصلـــه 

ثبت‌نـــام کـــردم و عضو کتابخانه شـــدم .

یک نوع شوخی و بازی با 
پرسپکتیو در کوبیسم است و 
این سبکِ غالبِ شماست. به 

این رویکرد چگونه رسیدید؟
 آقـــای عمامه پیچ بارها بـــه من گفته‌اند که 
مرتضـــی، این نگاهی که در مجموعه کوره‌پز 
خانه‌هـــاداری را رهـــا نکـــن، بـــه چیزهایی 
رســـیدی که نه کوبیسم اســـت نه نیست! 
من هیچ‌گاه نخواســـتم کوبیســـت باشـــم؛ 
هـــر چنـــد اگـــر یـــک روزی احســـاس کنم 
کارم کوبیســـم اســـت؛ پایه‌هایش را خیلی 
خوب می‌شناســـم. از زیرســـاخت نقاشی 
ایرانی، تذهیب و تشـــعیر را حـــذف کردم، 
پـــرداز را حذف کـــردم و فقـــط قلم‌گیری را 
با عنوان خط نگه داشـــتم و سطوح تختی 
که در نقاشـــی قدیم ایرانی اســـت. جالب 
اســـت که وقتی دقـــت می‌کنـــی، می‌بینی 
هنرمندی چون موندریـــان خیلی عقب‌تر 
از اینهاســـت. نقاشان ایرانی ۵۰۰ سال پیش 
خیلـــی جلوتـــر فکـــر می‌کردنـــد از لحـــاظ 
پرســـپکتیو، نگاه چند ســـاحتی، فضاهای 
مختلـــف و.... کارشـــان از بیـــرون به تمام 
زوایـــای اندرونـــی‌ و بیرونـــی، اشـــراف دارد. 
البته من به‌عنوان یک نقـــاش، آموزه‌هایم 
غربی اســـت و حتـــی تحت تأثیر نقاشـــان 
شوروی و مکزیک هســـتم. هیچ مخالفتی 
نـــه بـــا فلســـفه غـــرب دارم و نـــه ســـاختار 
نقاشـــی غرب. هر چه از هر مکتبی بشـــود 
می‌آمـــوزم، فقـــط کپی نمی‌کنـــم؛ مطالعه 
می‌کنـــم ببینـــم درون من عمـــل می‌کند 
یـــا خیر. اینجـــا تلفیق ایـــن دو نوع نـــگاه را 
شـــاهدیم. من از کارهای کوبیســـم کارهای 
براک، لژه، خوان گـــری و ژان متزینگر را که 
تقریباً مغز متفکر تئوریک کوبیسم است و 
کم‌تر کارکرده، دوســـت دارم. برج ایفل‌های 
روبـــر دلونه هـــم خیلی خوب اســـت. همه 

اینهـــا در ذهنم بود.

 اینها ماحصل تحصیل در 
فرانسه نبود؟

 نـــه، اصلاً. آنجا من تاریـــخ هنر می‌خواندم 
و تحصیلم هیچ ربطی به اینها نداشـــت. با 
اینکه دو ســـال در فرانســـه بـــودم، فرصت 
نکردم حتی مـــوزه پیکاســـو را ببینم، آنقدر 
کـــه درگیر بـــودم. مـــوزه اورســـی را چند بار 
دیدم، مـــوزه لـــوور را بارها دیـــدم و کارهای 
نقاشـــان بزرگـــی مثـــل دلا کـــروا، داویـــد و 

 ســـال ۶۲. هیچ‌کس به این تابلوها دست 
نزد و شـــب‌ها که دانشگاه بســـته می‌شد و 
بـــه خانه می‌رفتیم، یک کار گم نشـــد و این 
برایم خیلی جالب اســـت که آن دانشگاه‌ و 

فضا چقـــدر خوب بود.

در آبرنگ تحت تأثیر چه کسی 
بودید؟

 بیشـــتر آقـــای عمامه‌پیـــچ. مـــن آبرنـــگ، 
رنـــگ و کمپوزیســـیون را از آقای عمامه‌پیچ 
یـــاد گرفتـــم. یـــک روز بـــرای نقاشـــی بـــه 
حوالـــی درکه رفتـــه‌ بودیم؛ معمـــولاً جایی 
می‌نشســـتم کـــه ببینـــم آقـــای عمامه‌پیچ 
چطـــور قلـــم می‌زنـــد و چطـــور رنگ‌هـــا را 
می‌ســـازد. کار کردیـــم و آمدیـــم پایین. یک 
آتلیـــه‌ای بـــود در چهـــارراه امیراکـــرم به‌نام 
آتلیـــه زنده‌یـــاد رمضانـــی کـــه از افســـران 
اخراجی حـــزب توده بود. ایشـــان بـــا آقای 
عمامه‌پیـــچ رفاقتـــی داشـــت. عمامه‌پیچ 
یک همکلاسی داشـــت به‌نام آقای نگارنده 
که گویـــا فوت کرده اســـت؛ یـــادش بخیر! 
ایشـــان که رســـید، دوتا کار کنار هم بودند. 
به‌کار من اشـــاره کرد و گفت: یعقوب چقدر 
کارت خوب شـــده! آقای عمامه‌پیچ جواب 
داد این کار من نیســـت، کار مرتضی است! 
خلاصه دعوایی شـــد بین آن دو و من گفتم 
افتخـــار می‌کنم شـــاگرد آقـــای عمامه‌پیچ 
هســـتم. آنجا فهمیدم راهم را از این معلم 
باید جدا کنم و نباید کلیشـــه کســـی شوم؛ 
به‌رغـــم اینکه خیلـــی چیزها از ایشـــان یاد 
گرفتـــم، ولـــی خـــودم را از ایشـــان کندم و 
همیشـــه به شـــاگردانم توصیـــه می‌کنم که 
دنباله‌روی کســـی نباشـــند. تا یـــک جایی 
خوب اســـت؛ ولی باید خودتان را رها کنید 
و مســـتقل شـــوید و البته مســـتقل شدن، 

تـــاوان ســـختی دارد. باید از خیلی مســـائل 
عاطفی عبور کنید و بگذرید. آرام‌آرام همان 

حرکت باعث شـــد مســـتقل شوم.

رنگ‌های متنوع و تقسیم کادر 
به سطوح متعدد، ویژگی آثار 
شماست و در واقع پرنده‌ها، 
گل‌ها و هلال ماه در آسمان 

کاراکترهای همیشگی آثار شما 
هستند. برخوردتان با طبیعت 

حاوی چه روش‌شناسی‌ای 
است؟

 مـــن با طبیعـــت دو گونـــه رفتـــار می‌کنم. 
چون 10 سال مســـتقیم در دل طبیعت کار 
کـــردم الان هـــر منظـــره ذهنی را کـــه تصور 
کنم، نقاشـــی می‌کنـــم؛ تفاوتـــی نمی‌کند 
شـــب باشـــد یا روز، پاییز یا زمستان، صبح 
یـــا غروب. بـــرای مـــن فرقی نمی‌کنـــد. در 
ســـاختار جدید که ساختار هندسی وجود 
دارد یـــک اتفاق‌هـــای دیگـــری می‌افتـــد. 
یک‌جا می‌خواهـــم لطافت‌هایی را مطرح 
کنـــم. در آن کارهای کوچک ایـــن رویکرد را 
دارم، اما در کارهای بزرگ، داســـتان عوض 
می‌شـــود و مســـأله حـــل کـــردن دو بعد و 
فضاهـــای چنـــد ســـاحتی پیـــش می‌آید. 
ناگهان با دو آســـمان مواجهیم و دو زمین. 
جاهایـــی ســـه تـــا زمیـــن دارد، یک‌جوری 
در  را  مختلـــف  زمان‌هـــای  می‌خواهـــم 
یکدیگر بیـــاورم. اینجا آن قضیه چندبعدی 
نـــگاه کـــردن پیـــش می‌آیـــد که اســـمش 
»کیوبیـــزم« اســـت. مـــا اگر یـــک مکعب را 
چهار وجهـــی نگاه نکنیم، ســـه وجهش را 
می‌توانیـــم ببینیم؛ از بالا، راســـت و چپ. 
من آن ماجرا را برای خـــودم درونی کردم و 
می‌گویم چه اشـــکالی دارد کـــه چند تا فضا 

را که بـــه آن فکر می‌کنیـــد، بیاورید در یک 
کار حـــل کنید و من فکر می‌کنـــم راضی‌ام 
کرده نه صددرصد. سال‌هاســـت به‌گونه‌ای 
کار می‌کنم که امضاهایم فارســـی اســـت؛ 
ولـــی جوری ســـاده‌اش کـــرده‌ام کـــه همه 
فکـــر می‌کنند لاتین اســـت. سال‌هاســـت 
هـــر کـــس کار مـــن را می‌بینـــد، می‌گویـــد 
این کار فلانی اســـت. پس من شـــرایط کار 
خودم را پیـــدا کرده‌ام و اســـتقلال را دنبال 
می‌کنـــم و البته عجلـــه‌ای ندارم. نـــه قرار 
اســـت با کســـی مســـابقه بدهم، نـــه قرار 
اســـت از این شـــاخه بـــه آن شـــاخه بپرم. 
همین الان می‌توانم صد جور نقاشـــی کنم 
ولی دلیلی بـــرای این کار نمی‌بینم. آرام‌آرام 
جلو می‌روم. به قول اســـتاد غلامحســـین 
نامی کـــه می‌فرمایند، »تو هر دفعه در کارت 
یـــک اتفاق جدیدی اضافه می‌شـــود.« تنها 
کســـی که این مســـأله را در کار مـــن دید و 
یادآور شـــد آقـــای شـــاهین ترکمـــن بود. 
گفت فوتوریســـم عجیبی در کارت هست. 
مـــن معتقدم خـــط باید صدا بدهـــد، باید 

آهنگ داشـــته باشد.

با توجه به خوانش فوتوریستی 
که از کارتان می‌شود، مبحث 

غالب در سنت آوانگارد 
فرانسوی از بودلر تا دادا و 

سوررئالیسم، با ایده سرپیچی 
آمیخته شده. شما قائل به 
سرپیچی در هنر هستید؟

 ‌بشدت! من ســـر پیچی‌ام در برابر سرکوب 
بیرونـــی اســـت. ســـرکوب را برنمی‌تابـــم. 
می‌توانســـتم شـــروع کنم به یک‌سری کار 
موضوعـــی. ولـــی ایـــن کار را نکـــردم چون 
هشـــت ســـال بچه‌هـــای ایـــن مملکـــت 
جنگیدنـــد تـــا ایـــران را 
بتواننـــد حفـــظ کننـــد. 
می‌توانســـتم با توجه به 
اینکه بیزینس خیلی کار 
خوبـــی اســـت، از راهی 
وارد شـــوم که همه را له 
کنم تا جیب خـــود را پر 
کنم، ولـــی مـــن اینطور 
نیستم. من نه استثمار 
می‌پذیرم نه استعمار را 
و تا جایی‌که زورم برسد 
مقابلـــه می‌کنـــم و اگر 
هم زورم نرسد ساکت 

. می‌نشینم

پرویز براتی
روزنامه نگار

نقاشی

نقاشـــانی هستند که پیش از »گفتن«  به »چگونه گفتن« می‌اندیشـــند. نقاشانی هم هستند که غایتِ نقاشی برایشان 
نگفتن و ندیدن اســـت، مرتضی اســـدی از زمره آنهاســـت که نگفتنی‌ها و ندیدنی‌های تابلوهایش بیشـــتر است. این 
روزها نمایشـــگاه نقاشـــی‌های او با عنـــوان »با طبیعت آغاز شـــده‌ام...« در نگارخانه ســـهراب برپاســـت. متن پیشِ رو 

گفت‌وگویی اســـت که به همین مناســـبت با این هنرمند انجـــام داده ایم.

با چنین روحیه‌ای آیا با هنر انقلاب و جنگ زاویه پیدا نکرده‌اید؟
نه، زاویه پیدا نکرده‌ام! من تا آخر عمر اگر بخواهم درباره انقلاب و جنگ کارکنم، کار می‌کنم؛ اما دلیلی نمی‌بینم توپ و تفنگ بکشم. درکار من حتی در کارهای جنگ، توپ و تفنگ نمی‌بینید. من 

عاطفه‌های جنگ را کار کردم؛ مثلاً یکی‌اش در همان پروژه لیسانسم بود. برادری داشتم به‌نام منصور که در یکی از نقاشی‌هایم دارد می‌دود و قمقمه خودش را درآورده و آب می‌ریزد پای یک نهال. باورهای 
من این‌چنین بود. الان من می‌خواهم یک کار مقایسه‌ای انجام بدهم؛ کاری که رفقایم و حتی خانواده‌ام کردند و کاری که دیگران با رانت‌خواری کردند. من زاویه پیدا نکرده‌ام، اما آدم منفعت‌طلبی نیز 

نیستم. در درخت‌هایم رفیق‌هایم را می‌بینم. پرنده‌های من یک‌جا اسیر هستند؛ یک‌جا آزاد می‌شوند. دوازده ساله بودم که یک تیروکمان را سر ظهر برداشتم و رفتم اطراف خانه‌مان که کوره‌پزخانه فراوان 
بود. گنجشکک بیچاره‌ای نشسته بود. اولین سنگ را در تیرکمان گذاشتم و پرتاب کردم. سنگ به این پرنده خورد و روی زمین افتاد. سراسیمه گنجشک را آوردم تا نجات بدهم، ولی مُرد! ۶۶ سالم است و 

هنوز این اتفاق دلخراش در خاطرم مانده. یکی از دلایلی که پرنده کار می‌کنم آن است؛ دلیل دیگرش، رفقا و برادران من هستند؛ رفقا منظورم همه کسانی که در این راه رفتند، برای دفاع از میهن و آزادی. 
سال‌هاست باور دارم پرنده جایش در قفس نیست، چرا باید اسیرش بکنیم که بخواند تا ما لذت ببریم؟ من این کار را نمی‌کنم و قفس‌ها را می‌شکنم. نمی‌گذارم پرنده‌هایم اسیر باشند.    

چه کسی گفته که باید فقط 
شبیه امثال گوستاو کوربه یا 

سزان کار کنیم؟! البته سزان 
نقاش بسیار ساختارگرایی 

است و به‌نظرم پایه‌گذار اصلی 
کوبیسم، اوست


